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  شادي خاتمي*

  

  چكيده  

براي بررسي مرگ در ادبيات قرن بيستم فرانسه، بايد طي يك نظر اجمالي به انسان در آينة 
مرگ و رويارويي وي با اين واقعيت هميشه موجود پرداخت و سپس انعكاس آن را در صفحة 

ادبي، مي توان  ام انواع با توجه به حضور فراگير مرگ در تم. تمام نماي ادبيات بررسي كرد
باشد، به طرز  قدر هم استثنايياين پديده هر . بيات و مرگ را به خوبي دريافتاد ارتباط مستقيم

غير قابل اجتنابي در محدودة زبان نيز جاي داشته و زبان از هزاران سال پيش به دور اين واژه تهي 
  .نيده استاستان ها و هذيان ها تو مرموز، انبوهي از روياها، د

طرفي انسان قرن بيست، با سابقه و حافظه تاريخي جنگ ها و مناقشات فلسفي و از هم از 
به همين دليل شخصيت هاي رمان هاي . گسيختگي باورهايش؛ با مرگ رابطه اي ديگر گونه دارد

قرن افرادي هستند تنها كه در انزواي مطلق درون در مقابل مغاك هولناك تنهايي بيرون، يــا اين 
  .و يا به زندگي خود پايان مي دهندمي ميرند 

  
   پوچي  -اضطراب هستي -شيخودك -مرگ :واژه هاي كليدي
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مدت ها به  1پادشاه ميداس ت، مي خوانيم كهـنقل شده اسه در داستاني قديمي كه توسط نيچ

، خداي يوناني هنرهاي تغزلي و احساسات بود و  3، همراه هميشگي ديونيزوس 2دنبال شكار سيلن

ن مي انديشيد كه اين نيمه خدا در پاسخ ـــداخت، چنيـــــرانجام او را به دام انـهنگامي كه س

 پاسخسيلن كه تمايلي به . طلا: گفتپرسش او كه بزرگترين آرزوي نوع بشر چيست؟ خواهد 

اين موجود نگون بخت  –نداشت، در مقابل اصرار وي چنين گفت كه اي هم نژاد انسان  دادن

ي كني كه هيچ سودي براي تو ي مـــناپايا، فرزند اتفاق و رنج، چرا مرا وادار به گفتن كلمات

ندارند؟ برآورده كردن بزرگترين آرزوي بشر در اين دنيا، خارج از حد توان توست؛ زاده نشدن، 

                 .نبودن، هيچ بودن و حال آنچه بيش از همه به نفع توست، مرگي آني است

ن و بدين گونه بايد چنين آغازيد كه مرگ تغيير اساسي آدمي است در اصل واساس خويشت

بسياري از فلاسفه براين نكته هم . است كه مي توان گفت فقط انسان است كه چنين مي ميرد

در علم . باورند كه آگاهي نسبت به مرگ است كه انسان را از ديگر جانوران متمايــز مي سازد

 ديرينه شناسي، كشف آداب خاك سپاري يكي از عناصر اساسي براي تعيين درجه بيداري و

  . پيشرفت اجتماعي هر دوره است

                                                 
1 - Midas:   پادشاه اسطوره اي يونان كه از فرط علاقه به طلا به ورطة جنون افتاده بود و مي خواست دست به هر چه ميزند

                                                                                                                                                                                                      .تبديل به طلا شود
2 - Silène :  همراه هميشگي ديونيزوسنيمه خداي يوناني پسر هرمس و پدر خوانده و  
3 - Dionysos 
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واژه هاي مربوط به اين . قدمتي به بلنداي خلقت خود انسان دارد سخن گفتن درباره مرگ

پديده، تأثيري بارز در ساختار آثار و حتي بسيار عميق تر، در قلب نوشتار داشته و مكاني است 

و مطالعه مرگ درچارچوب و  اما براي بررسي. براي رويارويي آدمي با آنچه اجتناب ناپذير است

  . چرا كه مرگ همه جا هست و هيچ كجا نيست. زمينه نوشتار، دشواري هاي بزرگي وجود دارد

هاي ادبي قرون وسطي تا قرن در اين مقاله طي يك مرور اجمالي بر انعكاس مرگ در جريان

گاني كه هر نويسندها و از قلم بيست، براي دريافت چگونگي انعكاس اين واقعيت در قالب واژه

هاي قرن بيستمي پرتلاطم هستند، به بررسي موضوع مرگ در اي از فراز و فرودكدام نماينده برهه

  .قرن اخير پرداخته شده است

  :و بررسي  بحث

قبل از . همزيستي بين مردگان و زندگان وجود دارد خويشاوندي و در قرون وسطي نوعي

جمعي و در عين حال موضوعي هراس آور تلقي مي  ميلادي، مرگ يك پديدة 12و  11قرون 

تصويري كه نشاني از . ميلادي است كه مرگ در هيبتي انساني تصوير مي شود 11ازقرن . شود

ولي . نندزندگان دارد و نه مردگان، و درگذشتگان صورت هايي درخشان داشته و در حال آرميد

در . ود كه به درو زندگان مشغول استمرگ به صورت دروگري نمايانده مي ش 15تا  13از قرون 

مرگ موضوعي هراس آور تلقي مي شود و اين پديده در تخيلات و تصورات  17تا 16طي قرون 

ها و تشبيهات چنان كه در جهان بيني باروك، استعاره. نويسندگان جايي بزرگ اشغال مي كند
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حشت است كه مرزهاي اوهام و وراب اــادبيات باروك، ادبيات اضط. ارزشي ديگر گونه مي يابند

مرزها به چه كار مي آيند . و واقعيت را از ميان برداشته و مرگ و زندگي را در هم مي آميزد

در دنيايي كه مجال  -اين رهگذران سايه وار را   -امان، آدميان ول بيـــهنگامي كه هستي در تح

نهايت مرگ بار كه زندگي را اي بي هــــاله. راندوي مرگ ميــدرنگي در آن نيست به س

 يجنگم، از راه رسيده، از عشق يك ماشين يسكلاسيسبا   نـــراسيا ــام. ه كرده استــاحاط

آنان . هايش را خرد مي سازدهاي اصلي نمايشنامهي مي سازد كه اول از همه شخصيتـــواقع

  . ه گاه به گاه مرگ براي آنان تنها راه رسيدن به پيروزي استــــهستند ك ي رحميموجودات ب

  )238 ،م1987، 171ادبيات قرن (  ".اين قلب من است، جايي  كه دست تو بايد بر آن ضربه بزند "

سم در حيطه ادبيات داستاني و نمايشي سيمي توان چنين گفت كه پس از استيلاي كامل كلاسي

ها نوشتارهاي مربوط به مردگان در رمان ها و اشعار و نمايشنامه؛ ديگر كمتر شاهد 17در قرن 

  .هستيم

فلاسفة روشنگري، اضمحلال جسم آدمي را با  ،ن مدرن آغاز مي شودكه دورا 18با قرن 

نويسندگان اين دوره، با نوعي دقت و ظرافت به . اولويت دادن به سلطة طبيعت، بيان مي كنند

مچنين در بطن نوشتار مي پردازند بي آن كه هرگز منكر موضوع مرگ در زندگي روزمره و ه

  .وحشت آدمي از مرگ شوند

 ) ٢٤٠،م 181،1987ادبيات قرن ( ".اگر زندگي را دوست بداريم از مرگ خواهيم هراسيد "

                                                 
1 - Henri Mitterand, Littérature du XVIIème siècle 
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  . پرداخته اندار به آن ـديدرو، نيز بسي وو اين همان چيزي است كه ولتر 

شاهد ظهور داستان ها و زندگي نوشت هايي با خمير  م  19و اوايل قرن  18در اواخر قرن  

مرگ خود خواسته، به دور از هر گونه   18واقع، از نيمه دوم قرن  در. ماية خودكشي مي باشيم

با م  19در قرن . خود داري و منهيات اخلاقي تبديل به موضوعي اساسي در ادبيات مي گردد

نيده شده و كلمات و يم كه مرگ با سطر سطر آن تو مي شوانبوهي از رمان ها و نوشتارهايي روبـر

   .مرگ هستندتصاوير، ترجمان نگرش و تجلي 

رنج مرگ، . رنج هستي و رنج ريشه كن شدن. شاتوبريان، داستان رنج زندگي است ، اثر2آتالا

 .عشقن بودن سوگواري و ناممك

به نظر وي . كندمي در آثارش، بيهودگي برخي قوانين موجود را به خوبي بيان ويكتور هوگو 

مادامي كه ذلت و حقارت بشر، سقوط زنان بر اثر فقر و تحليل رفتن و آوارگي وجود دارد، 

  . مصيبت نامه و مرگ روزمره بشري پاياني نخواهد داشت

 مادر بزرگ پيري آن جا بود و مي گريست"

  دهان كودك [�]

  رنگ پريده، باز مانده بود

  )٩٨ ،م191،1987ادبيات قرن (".غرق مي كرد و مرگ نگاه گريز پايش را در خود

                                                                                                                                                        
1 - Henri Mitterand, Littérature de XVIIIème siècle 
2 - Atala 
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هزار چهره است و تنها "كه  ر مي شودـوه گــبراي تئوفيل گوتيه، مرگ در اشكال متعددي جل 

           ".صورتك عوض مي كند

لوتره آمون، با موجاموجي از اضطراب و كابوس و هذيان و  اثر  ،2آوازهاي مالدورورو در 

  .مرگ مواجه هستيم

احساس باز شدن بال هاي سياه مرگ  كه بر فراز شانه ام افراشته مي شد  احساس از"

  )٢۵٧ ،م3،1969لوتره آمون("رضـــايت مي كردم

فلوبر، مرگ . نيز مرگ همچنان در داستان ها فرمــان مي راند ،رسيدن به دوران رئاليسم با 

توصيفي از . كندرا بسيار واقعي و به دور از تخيل توصيف مي  - 4اما بواري  -قهرمان داستانش 

ها و اشعار رومانتيك اما بواري خود قرباني و كشتة داستان . جان دادني بسيار دشوار و وحشت آور

است، كه مولود روياهايي در قلب و روح وي بودند كه هرگز به واقعيت  و لامارتين والتر اسكات

  .نپيوستند

 

  

  

                                                                                                                                                        
1 - Henri Mitterand, Littérature du XIXème siècle 
2 - Les chants de Maldoror 
3 - Lautréamont 
4 - Emma Bovary 
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  مرگ در ادبيات قرن بيستترجمان 

و با آثار پروست  شاهد تعبيري ديگر گونه از زمان  20و اوايل قرن  19با رسيدن به اواخر قرن 

همچنين دقايق گذرنده بر . ، زمان بيولوژيكي صرف نيست"پروستي"زمان . و مرگ مي باشيم

هايت مرگ عقربك هاي ساعت هم نيست؛ بلكه زماني است كه با تحليل جسم و جان و در ن

يت با زمان باطني فرد كه با آرزوها و تمايلات، حسرت ها، عشق ها و در نها. واقعيت مي يابد

در آثار پروست، اتاق ها و مكان هاي دربسته . نيده شده استداستان و تاريخچة روحي او ت

ني اتاق هايي كه شاهد احتضار، شكنجه روحي و اخلاقي قهرمانا. جايگاه تولد، زندگي و مرگند

پروست زمان فرا رسيدن خواب نيز به مانند  از ديگر سو، در آثار. هستند كه در انتظار مرگند

   :، قهرمان داستانش به همين نام1چنان كه ژان سانتوي. احتضاري جانكاه تصوير شده

مي خواست در روشنايي باقي بماند، و روشنايي را از خاموش شدن باز داشته و با خود تا  "

    ) ٢٠۵،  م١٩٧۴، 2پروست(  ."مرگ ببرد

اما مرگ، خود كشي، نكبت و ادبار در آثار ادبي قرن بيستم موضوعاتي انتزاعي نيستند كه 

ها، فقط زاييده تخيل نويسنده باشند، بلكه واگوية تجربيات عيني او مي باشند؛ در مقابله با تهـاجم

نماد آينده اي تاريك كه . ويرانيهاي ناشي از دو جنگ جهاني و مرگ و ها و نا اميدياضطراب

اش بيانديشد و هستي خود را به صورت رحم و واقعي نااميديكند به علل بيآدمي را وادار مي

                                                 
1 - Jean Santeuil 
2 - Marcel Proust 
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به ديگر سخن، تعليق و . است علامت سؤالي ببيند كه پيش روي مسئله لاينحل نا اميدي حك شده

ا مي باشد؛ ــــــاه نهيليستي از دنيـگريشه كن شدن فرد، نزد نويسندگان قرن بيستم بر گرفته از ديد

شده از هر بنياد انساني و اخلاقي، كه كار كرد و اعمال انساني نيز  اي از هم پاشيده و تهيدر جامعه

آدمي از سويي درگير خود و دنياي درون خود است و . اي باشدنمي تواند داراي هيچ گونه قاعده

او از خود و . در برخوردي دردناك و هميشگي استاز سوي ديگر، با دنياي بيرون از خود نيز 

  :بردديگران ناخشنود است و اين موجود تنها از جامعه بريده، در انتهاي خود به سر مي

  )۵٢،م 1،1992برود( "سرگرداني ميان زندگي و مرگ يا ميان مرگ و زندگي "

آورد و زبـان ميدر چنين تعليقي است كه نويسنده آنچه را كه در سكوت بر او گذشته بر 

مرگي كه در دوران جنگ و پس از آن انعكاس . مرگ هميشه سرانجام يك تجربه شخصي است

گدل و هاي زير و رو شده و تاريخي سنتشويش و اضطرابي اجتماعي، تفكرات و ايدئولوژي

شود، نه تصوير محدود يك قلم نويسندگان اين نسل جـاري مي اما آنچه از. خشونت بار است

كه برآيند تجلي ديدگاهي است كه در طي قرون بر حافظه تاريخي اين نويسندگان منتقل  دوره،

  .شده است

. هراسيد، يا كه مرگ ديگر نهايت همه چيز نبودشايد اگر آدمي جاودانه بود كمتر از مرگ مي

 اما از ديگر سو، جاودانگي نيز مي توانست هراس از مرگ را دو چندان كند؛ چرا كه آنچه ما در

بهشت يا جهنم براي هميشه؛ . داشتدهيم، نتايجي ابدي ميطي زندگي اين جهاني خود انجام مي
                                                 
1 - Michel Braud 
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رگ ــــاما آدميان در تمامي دوران در گريز از م. رحمانه و سنگين استو اين سرانجام بس بي

است كه باعث بروز اضطراب هميشگي در  اثر بكت ،1آخر بازيولي مرگ هميشه همان . بوده اند

در تئاتر پوچي  يونسكو و بكت، آدميان . و مرگ در انتهاي زمان ايستاده است :ددگرمي هستي

 2، كلاوآخر بازيدر نمايش . و همه راهي ناكجاآبادر قابل عبوري هستند در برابر هم ديوارهاي غي

روي صحنه دكوري وجود ندارد و تنها . "تمام شد  ": گويد پس از بالا رفتن پـرده چنين مي

  . مرگ است كه بر آن جا سايه افكنده

  ) 65،م1975، 3بكت( ".تمام خانه بوي تعفن جسد مي دهد "

رود و زندگي ما، از همان اول، بازي به آخر رسيده و زندگي در سايه مرگ به پيش مي

ما اين جا هستيم براي . همچنان كه ما با آن به سوي فردا مي رويم چيزي نيست جز ويراني و مرگ

 . مردن

. ، تجربه و تلاش يافتن مفهوم و معنايي است در دنياي بي مفهوم و پوچ4در انتظار گودوتراژدي 

  .بيان مي شود  ٥تراژدي سرنوشت بشر همان اول توسط استراگون

       ) ٩،م1991بكت، (  "هيچ كاري نميشه كرد" 

                                                 
1 - Fin de partie 
2 - Clov 
3 - Samuel Beckett 
4 - En attendant Godot 
5 - Estragon 
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: ــرگ مي گويدي بي بـدن درختـــهنگامي كه استراگون با دي مرگ پايان تمام رنج هاست و

   )٧۵همان ، (".گريه ها به آخر رسيد"

انديشند بدون باوراين نكته كه خودكشي راه حلي ، و استراگون به خودكشي ميلاديميرو  

در واقع انتظار گودو در اين نمايشنامه، انتظار مرگي است كه همه . سرنوشت باشدبراي تغيير اين 

  .دستخوش آن خواهيم بود

اثر يونسكو داستان يك احتضار است كه با اعلام حضور مرگي قريب الوقوع  1پادشاه مي ميرد

در پي يونسكو . تر مي شوددر دومين قسمت نمايش، محيط تاريك تر و وهم آلوده. شودآغاز مي

اش را به دفع ابليس وحشت از مرگ است كه در تمامي عمر او را تسخير كرده بود و وابستگي

  .دهدزندگي در شخصيت پادشاه تجلي مي

كشيش جوان، قهرمان داستان  . نيز مانند يونسكو از مرگ در هراسي دائمي استبرنانوس 

 .نيز نماد اين وحشت او از مرگ است 2خاطرات يك كشيش روستا

  . مي گويد ازـبـآخرين كلمات برنانوس را در بستر مرگ چنين  ،آندره مالرو  

ولي من تا زماني كه بميرم . و با اين حال هيچ تمايلي به لبخند زدن ندارم: مي بينيد من ميخندم "

 )١/۴۵۶،م3،1953مونيه(  " .لبخند خواهم زد

                                                 
1 - Le Roi se meurt 
2 - Le Journal d’un curé de campagne 
3 - Monnier 
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 ١ساگوان. دردناك مرگ در امان نيستنداما در اين دنياي پوچ و ناپايدار كودكان نيز از گزند 

، ثمرة ازدواج ناهمگون مردي عامي با دختري جاه طلب است كه از بخت بد مورياك در اثر

ناميده  "كثافت"، كه توسط وي 2وي قرباني نفرت مادر، گي. شباهت غريبي نيز به پدر خود دارد

در نهايت پدر و . خـود نمي بيندشود، براي رهايـي از بي مهري مادرش، چاره اي جز كشتن مي

دم ــــار عـــپسر نگون بخت كه آماج نفرت همسر و مادر هستند، دست در دست هم قدم به دي

  . شايد واقعيت زندگيشان را در رخوت خوابي ابدي از ياد ببرند تا گذارندمي

بـه انتهاي شب، زندگي سفري است  ،نــسليان ـــان داستـــرمـــ، قه3وــاردامــبراي ــا بــام

، استعمار، آز نداريفقر و  ،كه باردامو درگير آن استمالي  تادر مجموع مشق .به ماوراي مرگ

براي . شود كه او در تمام احوال تماشاگر نمايش مرگ باشدو طمع و بدبختي بيمارانش باعث مي

ب مرگ معنا طبيعتي كه او را در چارچو. سلين، فساد و تباهي جزئي از طبيعت خود آدمي است

 است وواپسين لحظه  در نظر او مرگ .داندكند و سلين اين مرگ را بخش اصلي نمايش ميمي

  . اندمردن را آغاز كردهآنكه بدانند بيعده اي از انسان ها از سال ها پيش 

اما در ميان كورسوهاي نادر، درسراب يك سرگرمي يا خستگي، زندگي پيش رو كه تا 

شده مرگ را سخت تر و سخت ترمي نمايد و مفهوم اساسي مرگ در همين گسترة تنهايي كشيده 

  .است كه هر آن چه را پيش رو وجود دارد علاج ناپذير مي سازد

                                                 
1 - Sagouin 
2 - Guillou 
3 - Bardamu 
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زي ــــــه هيچ چيـتراژدي مرگ درين است كه زندگي را به سرنوشتي تبديل مي كند ك "

 ) ۶٧،م1،1970مالرو(  . "نمي تواند آن را جبران كند

  .تمامي اين ها مالرو زندگي را پاس مي داردو با وجود 

آدمي هرگز براي . آن كه خود را مي كشد به دنبال تصويري مي دود كه خود ساخته است "

  )20، همان (". بودن خود را نمي كشد

بودن يعني در جاده   .قهرمانان مالرو همگي بر ضد شب هستند و بر ضد سياهي و مرگ

  .زندگي گام برداشتن

   ".مردن نيست كه من به مرگ خود مي انديشم، به خاطر زندگي استبراي  "
  )١٧٩ ،م1946مالرو،(

شود ادبيات اغلب گفتـه مي. نقطه مقابل آثار مالرو است اما مرگ در آثار سارتر

اين غم و اندوه ناشي از هراس انسان از افتادن . اگزيستانسياليستي، ادبياتي تراژيك و غمناك است

زندگي و مرگ و نابودي است و انسان در مواجهه با مرگ است كه به درك در دام پوچي 

. در عين حال قرباني و جلادند بسته رِدهاي نمايش  شخصيت. مي رسد "هستي"و  "وجود"

در اين نمايش، سارتر مرگ را تا لحظه پايان امكان . كنندمردگاني كه حس دارنــد و صحبت مي

  .كندميتوصيف  "آزادي "و  "انتخاب "

                                                 
1 - André Malraux 



  - ١٣ - 

يابيم كه مرگ در بيشتر آثار سيمون دو بو وار نيز ما شاهد درون مايه مرگ هستيم و در مي

رابطه و برخورد او با مرگ نيز  -نويسنده -كند و با گذر سن راوي هميشه او را از بيرون تهديد مي

انش به خوبي احتضار نزديكان سيمون دوبووار در تصوير و توصيف احتضار قهرمان. يابدتغيير مي

تمام شب ميان مرگ و زندگي در نوسان است و  1خون ديگرانقهرمان داستان   هلن. ستمشهود

ه با نوشيدن داستان مردي است ك 2ميرندهمه ميولي  . كشدقبل از سپيده آخرين نفس را مي

ري ـــر را از درويش پيــــاو اكسي. دـمي نه گردن به شكنجه زندگي جاودان اكسير جاودانگي، 

  :پذيردمي

  ".از مرگ در هراسم، ولي زندگي ابدي بسيار طولاني است ]درويش[من  "
   )١٣٨ ،م3،1946دوبووار( 

به .  گويد نهگرفتار پوچي، انساني است كه مي انسانِ ،آلبركامو،اين دوره ةبراي ديگر نويسند

هاي كامو حول داستانمركز ثقل بيشتر . دهدعقيدة كامو مرگ است كه به زندگي معنـــا مي

وي در . شوقي است براي حركتمدر واقع پوچي دنيا براي كامو محرك و . رددگمحور مرگ مي

همه محكوم به  5براي مورسو. كشدتفاوتي انسان در مقابل مرگ را به تصويــر ميبي 4بيگانهرمان 

                                                 
1 - Le sang des autres 
2 - Tous les hommes sont mortels 
3 - Simone de Beauvoir 
4 - Étranger 
5 - Meursault 
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به . نكردن در تدفين مادركند بعد از اتهام به قتل يا به دليل گريه مرگ هستند؛ حال چه فرقي مي

  .نظر او انسان پس از مرگ كمتر احساس تنهايي خواهد كرد

براي اين كه كمتر احساس تنهايي كنم، تنها مي توانستم آرزو كنم كه تماشاچيان زيادي در  "

 )١٠٧،م1،1970كامو( ".روز اعدامم وجود داشته باشند

او به . نهدواقعيت مرگ را گـــردن ميمورسو بدون هيچ ادعا و بن ماية قهرماني، به خاطر 

  :محتوي است كه مرگش داند زندگي به همان اندازه بيخوبي مي

در جامعة ما، هر كسي كه در خاك سپاري مادرش نگريد، امكان محكوم شدن به مرگ را  "

   ".دارد

  :نتيجه گيري 

توان نتيجه ميبا توجه به حضور هميشگي و فراگير مرگ در تمام انواع ادبي و نمايشي، 

توان چنين گفت كه ادبيات در وهلة مي. يابدگرفت، در زبان است كه مرگ موجوديت مي

ها تشكيل نشده، بلكه ساختاري است از كلمات و پس از آن تصاوير، -نخست از نظريات و ايده

يگر سو، از د. باشدو باز اين ادبيات است كه حامل اين بار سنگين مي. اوهام و داستان ها و تاريخ

مرگ مهم ترين واقعيت زندگي انسان است و انديشيدن به اين موضوع باعث ايجاد پرسش اساسي 

. شودر ميـويـهاي ادبي به اشكال گوناگون تصكه در انواع گونه پرسشي. شودمفهوم زندگـي مي

                                                 
1 - Albert Camus 
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يابد، بلكه ي ميــر تجلــمرگ در ادبيات مفهومي دو چهره است كه نه تنها در متن و چارچوب اث

  .كنددر خوانش آن نيز مفهومي دوباره به خواننده القا مي

چنان كه گفته شد، ادبيات وظيفه سنگين انعكاس و باز گفت تمام زواياي هر عصر و دوره را 

يابيم كه انسان ادبيات چنين در مي ةكشد و چنين است كه با بررسي مرگ در آيننيز بر دوش مي

اش تنها از مرگ و به ريخ و در رويارويي با واقعيات ملموس هستيدرگذر خود از فراخناي تا

ها و رسيدن به قــرن و با ورق زدن برگ برگ تاريخ و خوانش آشفتگي .مرگ گريخته است

در غلبه بر اضطراب  ،توان دريافت، چگونه انسان اين عصر، در رو در رويي با ضعفشبيستم، مي

پايان خود، محكوم به همزيستي با واقعيتي ملموس ز انزواي بياش براي رهايي اهستي و در ناتواني

ها در جستن اهـــپنشود كه تمامي اين فراز و فرودها و گريزها و و هميشه حاضر به نام مرگ مي

تجربيات و  ،هايي كه هر كدام برآيند زندگيها و از زبان شخصيتچار چوب كلمات و داستان

هايي كه به نام مرگ به كشتن زندگي شخصيت .شوندگفته مي جهان بيني خالق خود هستند، باز

  .مشغولند
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